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لئونیداس، پادشاه سلسائو

 اسطوره‌ای که با پای برهنه 
به دل تاریخ زد

فوتبال، آن‌گاه که هنوز در پوســـته‌ خامی از گل و ســـنگ 
فرو می‌رفـــت، شـــاهد درخشـــش پدیده‌هایـــی بود که 
امـــروز، در عصـــر ویترین‌هـــای درخشـــان و میلیون‌هـــا 
چشـــم دوخته شـــده به صفحه‌هـــای تلویزیـــون، تکرار 
آنها محـــال می‌نمایـــد. یکی از معـــدود برگزیـــدگان آن 
دوران، بی‌گمان »لئونیداس داســـیلوا« اســـت؛ مهاجم 
شـــگرف و جســـور سلســـائوی برزیل که نامش با شـــور 
موســـیقی ســـامبا و طنین پای لخت بر خاک فرانسه در 

جام جهانـــی ۱۹۳۸ گره خورده اســـت.
مهاجم افســـانه‌ای تیم ملی برزیل در جام جهانی ۱۹۳۸ 
فرانســـه، با نمایشـــی خیره‌کننده و ثبت ۷ گل، به یکی 
از درخشـــان‌ترین چهره‌هـــای آن دوره تبدیل شـــد. اما 
آنچه بیـــش از آمار گل‌هایش توجه‌هـــا را جلب می‌کند، 
روایت‌هایی اســـت که از بازی کردن او با پـــای برهنه در 
برخی لحظات مسابقه نقل شده اســـت؛ روایتی که او را 
بـــه نمادی از فوتبـــال ناب و بی‌پیرایه بدل کرده اســـت.

در آن روزهـــا که فوتبـــال هنوز طعم مهندســـی مدرن را 
نچشـــیده بود و زمین‌ها هـــر صبح با باران شـــب‌پیش، 
تبدار و گل‌آلود بودنـــد، لئونیداس همچون روحی ناآرام 
در میـــان مـــه و گِل می‌دوید. نه کفشـــی کـــه تنگ آمده 
باشد. نقل اســـت در اوج یکی از دشوارترین مسابقات، 
وقتـــی کفش‌های ســـنگین و دانه‌دانه، پـــای او را زندانی 
کرده بودنـــد و هر گام چـــون راندن گاوآهن در شـــالیزار 
بود، ناگهان در میان حیرت تماشـــاگران و بازیکنان، آن 
دو کفـــش مزاحم را از پا بیرون کشـــید و رها کرد. آن‌گاه 
با پـــای برهنـــه، همچون کودکی کـــه برای اولیـــن بار به 
چمنزار نو رســـیده باشـــد، دوید، دریبل زد و شوت کرد. 
ایـــن تک‌حرکت، بیـــش از هر تاکتیک خشـــک دفتری، 
اعتماد به نفســـی را نشـــان مـــی‌داد که امـــروزه در بین 

فوتبالیســـت‌های میلیاردی هم دیده نمی‌شـــود.
امـــا لئونیـــداس تنهـــا مرد پـــای برهنـــه نبـــود؛ او معمار 
یکـــی از تماشـــایی‌ترین ضربـــات تاریخ فوتبال اســـت: 
»قیچی برگـــردان«. حرکتی کـــه در آن روزگار، کفرآمیز و 
شـــاعرانه به شـــمار می‌رفت و بعدها به امضای محرمانه‌ 
مهاجمان تراز اول بدل شـــد. ســـرعت برق‌آسا، چابکی 
گربه‌ســـان و نبوغ بی‌نظیر او، خطـــوط دفاعی تیم‌های 

آن دوران را به تســـلیمی وامیداشت.
جـــام جهانـــی فرانســـه، اوج شـــکوه ایـــن پدیـــده بود. 
لئونیداس با ۷ گل، کلاه طلایی آقای گلی را بر ســـر نهاد 
و تیمش را تا آســـتانه‌ نیمه‌نهایی پیش رانـــد. برزیل آن 
ســـال جام را به خانه نبرد، اما لئونیـــداس نام یک ملت 

را برای همیشـــه در الـــواح زرین تاریخ کنـــده‌کاری کرد.
شـــاید ماجـــرای بـــازی با پـــای برهنـــه در گذر زمـــان، با 
افســـانه‌ها و مبالغه‌های راویان پرشـــور آمیخته باشـــد؛ 
ولـــی چـــه بـــاک؟ ایـــن داســـتان‌ها بخشـــی از میـــراث 
جاودانه‌ مردی اســـت که نشـــان داد می‌تـــوان بیرون از 
جعبـــه‌ تکنولوژی، تنهـــا با تکیه بـــر ذات فوتبـــال، یعنی 
شـــادی، آزادی و شـــورمندی، جهانی را حیـــرت‌زده کرد.

قمار اشتباه

وقتی برزیل، لئونیداس را به تماشا نشاند
جـــام جهانـــی ۱۹۳۸ فرانســـه، بـــرای برزیـــل بهاری 
زودهنـــگام را تداعی می‌کـــرد. تیمی که بـــا بازی‌های 
روان و گل‌های تماشـــایی لئونیداس داسیلوا، استاد 
بی‌همتای قیچـــی برگـــردان، همه را به وجـــد آورده 
بـــود. برزیـــل نـــه تنها بـــرای قهرمانـــی، که بـــرای به 
رقص درآوردن تـــوپ در مقابل چشـــمان حیرت‌زده‌ 
اروپا آمـــده بود. اما درســـت در آســـتانه‌ نیمه‌نهایی، 
در مصاف بـــا ایتالیـــای فاشیســـت، کادر فنی برزیل 
دســـت به قمـــاری زد کـــه نامش بـــرای همیشـــه در 
زمـــره‌ بزرگتریـــن اشـــتباهات تاریـــخ فوتبـــال ثبـــت 
شـــد: لئونیداس روی نیمکت. اســـتدلال سرمربیان 
برزیلی، روی کاغذ، منطقی جلوه می‌کرد: »ســـتاره را 
برای فینال نگه داریم.« خســـتگی مســـابقات، فشار 
بازی‌هـــای پیاپـــی و آن همـــه دوندگـــی بی‌امـــان در 
زمین‌هـــای گل‌آلود فرانســـه، بهانه‌ای بـــود تا مهاجم 
بی‌همتا را به اســـتراحت فراخوانند. گویی که فینال 
از پیـــش تضمین شـــده بـــود و ایتالیا تنهـــا یک مانع 
کوچک در میان راه. اما فوتبال، آن بازی ســـرکش و 
پیش‌بینی‌ناپذیـــر، هرگز به قول‌هـــای روی کاغذ وفا 
نمی‌کند. برزیـــل بـــدون لئونیداس پای بـــه میدان 
گذاشـــت. همان تیمی که تا آن روز چون شعله‌ای بر 
خرمن‌زار دفاع حریفان می‌جهید، ناگهان خاموش 
و سرد شـــد. در خط حمله، جنب و جوشی نبود؛ آن 
شـــور و ولع همیشـــگی در بازی‌های برزیـــل، این بار 
جایی نداشت. سلســـائو بی‌روح راه می‌رفت، گویی 
شمشـــیرش را در رکاب فراموش کرده بود. در سوی 
دیگر میـــدان، ایتالیای موســـولینی با چشـــمانی باز 
و قلبی ســـنگی، بی‌درنـــگ از این غفلت ســـود برد. 
آنهـــا بـــازی را چرخاندند، فشـــار آوردند و ســـرانجام 
دروازه‌ برزیـــل را گشـــودند. در آن ســـوی نیمکـــت، 
لئونیـــداس نظاره‌گر بود؛ تماشـــاگری ناخواســـته در 
مصیبت‌نامـــه‌ای کـــه بـــرای تیمـــش رقـــم می‌خورد. 
گل‌ها یکـــی پـــس از دیگـــری زده می‌شـــد، امـــا این 
بار نـــه از پای او. برزیـــل باخت؛ نه بـــه خاطر کمبود 
اســـتعداد، بلکه بـــه خاطـــر توهین به اصـــل طلایی 
فوتبال: »فردا را فدای امـــروز مکن.« این بازی، از آن 
دســـت حکایت‌های تلخ تاریخی اســـت که همچنان 
در هر دوره از جام جهانی، مثل روحی ســـرگردان بر 
شـــانه‌ مربیان جســـور و خوشبین می‌نشـــیند. قمار 
برای فینال، حســـرت ابـــدی به جا گذاشـــت. برزیل 
آن روز نـــه تنها جـــام را از دســـت داد، بلکه درســـی 
ماندگار بـــه تمام نســـل‌های آینـــده داد: »هیچ بازی 
بعدی را بـــر بازی پیشـــین ترجیح مده؛ چه بســـا که 

آن بـــازی بعدی، هرگز فرا نرســـد.«

iranvarzeshii

یک نکتـــه جالب درباره جـــام جهانی ۱۹۳۸ این اســـت 
که ســـاختار مســـابقات کامـــاً با امـــروز متفـــاوت بود. 
در آن دوره، تقریبـــاً تمـــام رقابت‌هـــا به صـــورت حذفی 
)نـــاک‌اوت( برگزار می‌شـــد و هیـــچ مرحلـــه گروهی به 

شـــکل امروزی وجود نداشـــت.
 یعنـــی تیم‌هـــا از همـــان ابتـــدا در صورت شکســـت، از 

رقابت‌هـــا حذف می‌شـــدند و فرصت جبـــران در قالب 
بازی‌هـــای گروهی را نداشـــتند.

ایـــن موضوع باعـــث می‌شـــد هر بـــازی اهمیت بســـیار 
بالایی داشـــته و احتمال شـــگفتی‌ها و حـــذف تیم‌های 
قدرتمند خیلی بیشـــتر باشـــد. به همیـــن دلیل، برخی 
تیم‌های بـــزرگ خیلـــی زود از مســـابقات کنـــار رفتند و 

مســـیر قهرمانی بـــرای تیم‌ها بســـیار کوتاه امـــا پرتنش 
. د بو

این ســـاختار در کنار شرایط سیاســـی اروپا و فاصله کم 
تا جنـــگ جهانی دوم، جـــام جهانـــی ۱۹۳۸ را به یکی از 
متفاوت‌تریـــن دوره‌هـــای تاریخ ایـــن رقابت‌هـــا تبدیل 
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ســـومین دوره مســـابقات جـــام جهانـــی روز ۳۰ 
ورزشـــگاه  در   )۱۹۳۸ ژوئـــن   ۱۹(  ۱۳۱۷ خـــرداد 
المپیـــک کلمـــب فرانســـه بـــه پایان رســـید. تیم 
ملی ایتالیا با شکســـت مجارســـتان ۴ بـــر ۲، برای 
دومیـــن بار پیاپـــی عنـــوان قهرمانی جهـــان را از 
آن خـــود کـــرد. ایـــن دوره کـــه تنها دو مـــاه پیش 
از آغـــاز جنـــگ جهانی دوم برگزار شـــد، سرشـــار 
و  بـــزرگ  غیبت‌هـــای  سیاســـی،  تنش‌هـــای  از 

اســـت. فراموش‌نشـــدنی  حاشـــیه‌های 

میزبانی فرانسه در سایه جنگ
فدراســـیون بین‌المللـــی فوتبال )فیفـــا( میزبانی 
جـــام ســـوم را به فرانســـه ســـپرد اما فضـــای اروپا 
به شـــدت ملتهب بـــود، آلمان هیتلـــری اتریش 
را ضمیمـــه خـــاک خود کـــرده بود و چکســـلواکی 
نیـــز زیـــر تیغ تجزیـــه قرار داشـــت. با ایـــن حال، 
فیفـــا تصمیـــم گرفت مســـابقات را طبـــق برنامه 
پیـــش ببـــرد. برخـــاف دوره قبـــل که به دســـتور 
موسولینی ورزشـــگاه‌ها از نو ساخته شده بودند، 
فرانســـوی‌ها از ورزشـــگاه‌های موجـــود اســـتفاده 
کردنـــد و تنها ورزشـــگاه المپیـــک کلمب )کلمب، 

حومـــه پاریـــس( میزبان فینـــال بود.

غیبت‌های بزرگ
اتریـــش که یکـــی از قدرت‌های فوتبـــال اروپا بود 
و در دوره قبـــل بـــه نیمه‌نهایی رســـیده بود، پس 
از الحـــاق به آلمان نازی از شـــرکت در مســـابقات 
منع شـــد. این در حالی بـــود که اتریش در مرحله 
مقدماتـــی موفـــق به صعود شـــده بود و ســـهمیه 
آن بـــه آلمان داده نشـــد؛ بلکه گـــروه چهار تیمی 

بـــدون اتریش با ســـه تیم باقـــی ماند.
از دیگـــر غایبـــان بـــزرگ، اســـپانیا بود کـــه درگیر 
جنگ داخلی شـــده و تیم ملی‌اش امکان سفر به 
فرانســـه را پیدا نکرد. همچنین آرژانتین و اروگوئه 
به نشـــانه اعتـــراض به اینکـــه میزبانـــی دوباره به 
اروپا داده شـــده، از مســـابقات کناره‌گیری کردند 
)اروگوئـــه بـــرای دومیـــن بـــار پیاپی غایـــب جام 
بـــود(. در مجمـــوع بـــه جـــای۱۶ تیـــم، ۱۵ تیم در 

یافتند. جام حضـــور 

 سیستم حذفی و ورود مستقیم میزبان 
و مدافع قهرمانی

بـــرای اولیـــن بار، تیـــم میزبـــان )فرانســـه( و تیم 
مدافـــع قهرمانـــی )ایتالیا( بدون نیاز به شـــرکت 
در مســـابقات مقدماتـــی، مســـتقیماً بـــه مرحله 
نهایـــی راه یافتند. ایـــن رویه تا ســـال ۲۰۰۲ ادامه 
داشـــت. مســـابقات همچون دوره قبل به صورت 
تک‌حذفی برگزار شـــد و در صورت تســـاوی پس از 

۱۲۰ دقیقـــه، بـــازی تکراری انجـــام می‌گرفت.

خلاصه نتایج مهم:
* دور اول )یـــک هشـــتم نهایی(: ســـوئد ۸ - ۰ کوبا 

)پرگل‌تریـــن بـــازی دوره(، فرانســـه ۳ - ۱ بلژیـــک، 
ایتالیـــا ۲ - ۱ نـــروژ )بعد از وقت اضافـــه(، برزیل ۶ 
- ۵ لهســـتان )یکـــی از دراماتیک‌تریـــن بازی‌های 

تاریـــخ جام(
* یک‌چهـــارم نهایـــی: برزیـــل ۱ - ۱ چکســـلواکی 
)بعـــد از وقـــت اضافـــه( / بـــازی تکـــراری: برزیل 
۲ - ۱ چکســـلواکی، ایتالیـــا ۳ - ۱ فرانســـه )میزبان 

شـــد( حذف 
* نیمه‌نهایـــی: ایتالیـــا ۲ - ۱ برزیل )ســـتاره برزیلی 
لئونیـــداس که بدون کفش بازی کـــرد، گل زد اما 

نبود( کافی 
* فینال: ایتالیا ۴ - ۲ مجارستان

فینال: دستاورد پیاپی ایتالیا
فینـــال در حضور ۴۵ هزار تماشـــاگر در ورزشـــگاه 
کلمـــب برگـــزار شـــد. ایتالیا بـــا ترکیبی شـــامل 
جووانی فراری )ســـتاره یوونتوس( و سیلویو پیولا 
)اســـطوره لاتزیـــو( به میدان رفت. مجارســـتان با 
ستارگانی چون لاســـلو کیش و گیورگی شاروشی 
مقاومتـــی جانانـــه کرد. ایتالیا در نیمـــه اول ۳ بر ۱ 
پیـــش افتـــاد و در نیمـــه دوم گل چهـــارم را نیز به 
ثمر رســـاند. پیـــولا و فراری هر کـــدام دو گل زدند. 
ایـــن اولین و تاکنون تنها باری اســـت که تیمی دو 
دوره پیاپی قهرمان جام جهانی می‌شـــود )ایتالیا 
۱۹۳۴ و ۱۹۳۸؛ بعدهـــا برزیل در ۱۹۵۸ و ۱۹۶۲ این 

رکـــورد را تکرار کرد(.

آقای گل و نکات آماری
لئونیداس داســـیلوا )برزیل( بـــا ۷ گل زده عنوان 
آقای گل مســـابقات را به دســـت آورد. در مجموع 
۱۸ بـــازی برگـــزار شـــد و ۸۴ گل بـــه ثمـــر رســـید 
)میانگیـــن ۴٫۶۶ گل در هـــر بازی(. تماشـــاگران 
کل مســـابقات ۳۷۵ هـــزار نفـــر برآورد شـــده‌اند.

حاشیه‌ها و داستان‌های جذاب
 ایتالیـــا در راه قهرمانـــی در دور اول ۲ بـــر ۱ نـــروژ 
را شکســـت داد. نروژی‌هـــا چنـــان اعتراضـــی به 
داوری داشـــتند کـــه سفارت‌شـــان در پاریـــس به 
فیفا شـــکایت رســـمی کرد. اما نتیجه تغییر نکرد.

ماجرای سرسخت‌ترین تیم
کوبـــا کـــه بـــرای نخســـتین بـــار در جام شـــرکت 
می‌کـــرد، در دور اول مقابـــل رومانـــی به تســـاوی 
۳-۳ رســـید و در بـــازی تکراری ۲-۱ پیروز شـــد و به 
یک‌چهـــارم نهایی صعـــود کرد. امـــا در آن مرحله 
۰-۸ مغلوب ســـوئد شـــد. کوبایی‌ها ســـفر ۲۰ روزه 
بـــا کشـــتی را تحمل کردند تا فقـــط دو بازی انجام 

. هند د

فاجعه لهستان
لهســـتان در دیـــداری افســـانه‌ای ۵-۶ بـــه برزیل 
باخت. ارنســـت ویلیموسکی لهســـتانی ۴ گل زد، 
امـــا لئونیداس برزیلی نیـــز ۴ گل زد و بازی به وقت 
اضافه کشـــیده شد. ویلیموســـکی اولین بازیکنی 
اســـت که در یـــک بازی جام جهانـــی ۴ گل می‌زند 

و بازنده می‌شـــود.

 نخستین اخراج در تاریخ جام جهانی
مقابـــل  برزیـــل  نهایـــی  یک‌چهـــارم  بـــازی  در 

جام جهانی 
۱۹۳۸ آخرین 

رویداد ورزشی 
بزرگ پیش از 

فروپاشی نظم 
بین‌المللی بود. 
میزبانی فرانسه 
هرچقدر از نظر 
فنی موفق بود  

اما تحت‌الشعاع 
تحولات سیاسی 

و غیبت تیم‌های 
قدرتمندی مانند 
اتریش، اسپانیا و 
نیمی از آمریکای 

جنوبی قرار 
گرفت

سایه سنگین 
جنگ جهانی 

دوم باعث شد 
که جام بعدی 
تا ۱۲ سال بعد 

)۱۹۵۰ در برزیل( 
برگزار نشود. 

جام ۱۹۳۸ پایان 
یک دوره و آغاز 

تاریک‌ترین 
فصل تاریخ 

مدرن بود

آخرین جشنواره فوتبال قبل از فاجعه جنگ جهانی 

جام غایبان بزرگ
گزارش یک

۱۹۳۸، ســـومین دوره   جـــام جهانـــی 
ایـــن رقابت‌هـــا، تحت‌الشـــعاع شـــدید 
حـــوادث سیاســـی اروپـــا قـــرار گرفت. 
آلمـــان،  نازی‌هـــا در  قـــدرت گرفتـــن 
فاشیســـت‌ها در ایتالیـــا و جنگ‌هـــای 
داخلی اســـپانیا، باعث شـــد که بسیاری 
از تیم‌هـــا از جملـــه اســـپانیا نتوانند در 
ایـــن تورنمنـــت شـــرکت کننـــد. در این 
میان، اتریش هم  قربانی سیاســـت‌های 
هیتلر شـــد؛ تنها ســـه ماه قبل از شروع 
جام جهانی، در ۱۲ مارس ۱۹۳۸، ارتش 
آلمـــان بـــه رهبـــری هیتلـــر وارد اتریش 
شـــد و دولـــت فـــدرال ایـــن کشـــور به 
امپراطـــوری نازی پیوســـت. از آن زمان، 
آلمانی‌هـــا تنها چند کلیســـای قدیمی و 
چـــرخ و فلک معـــروف ویـــن را به حال 
خود گذاشـــتند و باقی این کشـــور را به 
نابودی کشـــاندند. با الحـــاق اتریش به 
آلمـــان، تیـــم ملی ایـــن کشـــور و آلمان 
که هـــر دو به جام جهانـــی 1938 صعود 
کـــرده بودنـــد، نمی‌توانســـتند همزمان 
در جـــام جهانـــی حاضر شـــوند. هیتلر 
دســـتور داد تا تیـــم آلمان بـــه تورنمنت 
بـــرود و چنـــد بازیکـــن اتریشـــی را بـــه 
خدمت بگیـــرد، اما ماتیاس ســـیندلار، 
ســـتاره بی‌بدیل فوتبـــال اتریش، حاضر 
بـــه همـــکاری و حضـــور در تیـــم ملـــی 
آلمـــان نشـــد. او کـــه در آن مقطـــع ۳۴ 
سال داشـــت، ســـنش را بهانه کرد، اما 
عموم مـــردم معتقـــد بودند کـــه دلیل 
اصلـــی امتنـــاع او، اعتـــراض آشـــکار به 
رژیـــم نـــازی اســـت. ســـیندلار نـــه تنها 
در زمیـــن فوتبـــال، بلکـــه خـــارج از آن 
هـــم شـــجاعت و اصـــول انســـانی خود 
را بـــه نمایش گذاشـــت. او بـــا رد کردن 
دعوت‌های رســـمی بـــرای پیوســـتن به 

تیم ملـــی آلمـــان، عمـــاً مقابـــل یکی 
تاریـــخ  رژیم‌هـــای  خطرناک‌تریـــن  از 
ایســـتاد. بعد از این مقاومت، او زندگی 
ســـاده‌تری را در پیش گرفـــت و با خرید 
یـــک کافه، خـــود را از هیاهوی سیاســـی 
دور کـــرد و به زندگی دیگـــری روی آورد. 
بســـیاری از مشـــتریان او یهودی بودند 
و ایـــن باعـــث شـــد کـــه توجه گشـــتاپو 
را بـــه خـــود جلـــب کنـــد. با ایـــن حال، 
ســـیندلار هرگز روابط خود با دوســـتان 
یهـــودی‌اش را مخفی نکـــرد و به صورت 
آشـــکار و بی‌پـــروا بـــه حمایـــت از آنهـــا 
ادامـــه داد. موضوعی که به مذاق دولت 
مخفـــی آلمـــان خـــوش نمی‌آمـــد. در 
ژانویـــه ۱۹۳۹، کمتـــر از یـــک ســـال بعد 
از جـــام جهانی 1938 فرانســـه، جســـد 
او و همســـرش کامیـــا کاســـتاگنولا، در 
آپارتمانـــش پیـــدا شـــد. علـــت رســـمی 
مرگ، مســـمومیت با مونوکســـید کربن 
از دودکـــش مســـدود اعـــام شـــد، اما 
شواهد و شـــایعات متعدد نشان می‌داد 
که ممکن اســـت قتل سیاسی رخ داده 

باشـــد. در همین راســـتا هم تحقیقات 
بیشـــتر از جانب مقامات نـــازی متوقف 
شـــد. در آن مقطع بســـیاری بر این باور 
بودند که ســـیندلار به دلیل ایســـتادگی 
و اعتراض‌هایش کشـــته شـــد. مراســـم 
خاکســـپاری او بـــا حضـــور 20 هـــزار نفر 
برگزار شـــد و بـــه گفته نویســـنده رابین 
اســـتامر، اولیـــن و آخریـــن گردهمایی 
علیـــه نازی‌هـــا در ویـــن بـــود. ماتیاس 
ســـیندلار نـــه تنهـــا یـــک فوتبالیســـت 
بـــزرگ، بلکـــه نمـــادی از شـــجاعت و 
مقاومـــت اخلاقی بـــود. او با اســـتعداد 
خـــدادادی خـــود، بـــا تکنیـــک زیبـــای 
خـــود و با پایبنـــدی بـــه ارزش‌هایش در 
زندگـــی شـــخصی‌اش، نشـــان داد کـــه 
ایســـتادگی در برابر ظلم می‌تواند حتی 
در کوچکترین میدان‌هـــا هم معنا پیدا 
کنـــد. او ســـتاره‌ای بـــود کـــه از دســـتور 
هیتلـــر ســـرپیچی کـــرد و در نهایـــت، 
جوانمرگ شـــد، اما نامش همچنان در 
قلب هواداران فوتبال و تاریخ مقاومت 

انســـانی جاودانه مانده اســـت.

جـــام جهانـــی ۱۹۳۸ فرانســـه، در حالی 
برگـــزار می‌شـــد کـــه اروپـــا نفس‌هـــای 
آخـــر صلـــح را می‌کشـــید. فوتبـــال در 
آن روزگار، تنهـــا یـــک بـــازی نبـــود بلکه 
ســـنگی بـــود روی تختـــه‌ سیاســـت، که 
صدای برخـــوردش تـــا دورتریـــن نقاط 
شـــنیده می‌شـــد. در ایـــن میـــان، نـــام 
بنیتو موســـولینی، دیکتاتـــور ایتالیایی، 
بیـــش از هر چهـــره‌ دیگری بـــا رگه‌های 
تاریک این تورنمنت گره خورده اســـت؛ 
به‌ویـــژه آن نامـــه‌ افســـانه‌ای کـــه گفته 
می‌شـــود پیش از ضربـــات پایانی، جان 
بازیکنـــان را نشـــانه رفتـــه بـــود: »پیروز 

شـــوید یـــا بمیرید.«
ایتالیا با تـــاج قهرمانی دوره‌ پیشـــین بر 
ســـر، پا بـــه خاک فرانســـه گذاشـــت اما 
این‌بار، آنها نه تنها نماینده یک کشـــور، 
بلکه بـــرده ایدئولوژی رژیمـــی بودند که 
ورزش را بـــه کارگاه تبلیغـــات سیاســـی 
تبدیـــل کـــرده بـــود. پیراهنی کـــه بر تن 
بازیکنان بـــود، بیش از آنکـــه رنگ تیم 
ملی را داشـــته باشـــد، بـــوی خاک‌های 

گل‌آلـــود جنگ مـــی‌داد. موســـولینی، با 
چشـــمانی همیشـــه بیدار، هـــر حرکت 
آنهـــا را می‌پایید؛ هر دریبـــل، هر پاس، 

هر شـــوت، بایـــد روایتگر قـــدرت بود.
مورخان هنوز بر ســـر اصالـــت آن جمله 
معروف اختـــاف نظر دارنـــد. برخی آن 
را ســـاخته روزنامه‌هـــای بعـــد از جنـــگ 
تلگرامـــی  را  آن  برخـــی  و  ننـــد  می‌دا
حقیقـــی از دفتر کار دیکتاتـــور. اما آنچه 
بی‌مناقشـــه اســـت، فضای خفقان‌آوری 
اســـت که بر تیم آتزوری ســـایه انداخته 
بـــود. بازیکنان نـــه در نقش ورزشـــکار، 
که در نقـــش ســـربازانی در میدان مین 
قـــدم می‌گذاشـــتند و هـــر شکســـت، 
نـــه یـــک ناکامـــی ورزشـــی، بلکـــه یـــک 
خیانت سیاســـی تلقی می‌شد که شاید 

مجازاتـــش چیـــزی جز مـــرگ نبود!
از فوتبـــال به‌عنـــوان  موســـولینی کـــه 
ابزاری برای تبلیغ ایدئولوژی فاشیســـتی 
اســـتفاده می‌کـــرد، بـــه موفقیـــت تیـــم 
ملـــی اهمیـــت ویـــژه‌ای مـــی‌داد. گفته 
از دیـــدار فینـــال،  پیـــش  او  می‌شـــود 

پیامـــی کوتاه امـــا پرمعنا بـــرای بازیکنان 
ارســـال کرده بـــود؛ پیامی که به شـــکل 
نمادیـــن بـــا عبـــارت »پیـــروز شـــوید یا 
بمیریـــد« شـــناخته می‌شـــود. هرچنـــد 
برخـــی مورخـــان دربـــاره صحـــت دقیق 
ایـــن جملـــه تردیـــد دارند، امـــا تردیدی 
نیســـت کـــه فضـــای آن دوران آمیختـــه 
با فشـــار سیاســـی و انتظارات شـــدید از 

ســـوی حکومـــت بود.
امـــا بـــا ایـــن حـــال، ایتالیا فتـــح جهان 
کرد. آنها در فینال مجارســـتان را درهم 
کوبیدند و دومین جـــام جهانی متوالی 
را بالای ســـر بردنـــد. موســـولینی، با آن 
پوزخنـــد همیشـــگی، پیـــروزی را آینـــه 
قـــدرت خویـــش خوانـــد. امـــا امـــروز، 
ســـال‌ها پـــس از فروپاشـــی آن رژیـــم 
ســـیاه، داســـتان »نامـــه« بیـــش از آنکه 
یـــک واقعیت تاریخی باشـــد، به تمثیلی 
از تلاقی زشـــت قـــدرت و ورزش تبدیل 

شـــده است.
فوتبـــال، آن بـــازی پـــاک و بی‌پیرایـــه، 
هرگـــز نتوانســـته از چنـــگال سیاســـت 
بگریـــزد. جـــام جهانـــی ۱۹۳۸ فقط به 
خاطر گل‌هایش در خاطـــر نمانده بلکه 
بـــه خاطـــر آن جمـــات تهدیدآمیز، آن 
نگاه‌های مســـموم از جایگاه ویژه، و آن 
وزنی که بر شـــانه‌های بازیکنان نشسته 
بـــود، همچنـــان در تاریـــخ می‌چرخد. 
چه نامـــه واقعیت داشـــته باشـــد و چه 
حقیقـــت  نباشـــد،  بیـــش  افســـانه‌ای 
ایـــن اســـت کـــه در روزهـــای تاریک آن 
تورنمنت، فوتبـــال از بازی بـــودن افتاد 
و تبدیل شـــد به صحنه‌ای برای نمایش 

. حشت و
و شـــاید همیـــن، تلخ‌تریـــن روایـــت از 

زیباتریـــن بـــازی جهان باشـــد.

 موسولینی و فوتبالی که رنگ سیاست گرفت 

پیروز شوید یا بمیرید
 مرگ مشکوک سیندلار بعد از امتناع از جام جهانی 1938

رقص آخر مقابل نازی‌ها

چکســـلواکی، دو بازیکـــن )یکـــی از هـــر تیم( 
اخـــراج شـــدند. اما نخســـتین اخـــراج تاریخ 
جـــام جهانی در ایـــن دوره ثبت شـــد. در بازی 
ســـوئد مقابل کوبا )۸-۰(، یـــک بازیکن کوبایی 
پیـــش از پایان نیمـــه اول از زمین بیرون رفت.

 ادای احترام نازیسم
در میان تماشـــاگران فینال، مقامات بلندپایه 
آلمـــان نازی نیـــز حضور داشـــتند و از قهرمانی 

ایتالیـــای فاشیســـت اســـتقبال کردنـــد. این 
آخریـــن جـــام جهانی قبـــل از جنگـــی بود که 
جهان را شـــش ســـال در آتش خود ســـوزاند.

جـــام جهانـــی ۱۹۳۸ آخرین رویداد ورزشـــی 
بزرگ پیـــش از فروپاشـــی نظـــم بین‌المللی 
بـــود. میزبانـــی فرانســـه هرچقـــدر از نظـــر 
فنـــی موفق بود، امـــا تحت‌الشـــعاع تحولات 
سیاســـی و غیبت تیم‌های قدرتمندی مانند 
اتریش، اســـپانیا و نیمـــی از آمریکای جنوبی 

قرار گرفت. ایتالیا با هدایت ویتوریو پوتســـو 
)ســـرمربی‌ای که هر دو جام را برد( نشان داد 
کـــه فوتبال این کشـــور در آن ســـال‌ها از نظر 
تاکتیکی و روحیه تیمی جلوتر از رقباســـت. با 
این حال، ســـایه ســـنگین جنگ جهانی دوم 
باعـــث شـــد که جـــام بعـــدی تا ۱۲ ســـال بعد 
)۱۹۵۰ در برزیـــل( برگـــزار نشـــود. جام ۱۹۳۸ 
پایـــان یـــک دوره و آغـــاز تاریک‌تریـــن فصل 

تاریخ مـــدرن بود.

محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار


